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 چكيده

اي كه توجه متفكرين را مسأله. باشدتجربه ديني يكي از مباحث مهم در فلسفه دين معاصر مي
توانند اعتقاد افراد را به هاي ديني مياين است كه آيا تجربه ،در اين موضوع به خود جلب نموده

برن معتقد است كه با تمسك به اصل هايشان توجيه نمايند يا خير؟ ريچارد سوئينمتعلَّق تجربه
طبق اين اصل  .صاحب تجربه اثبات نمود توان اعتبار تجربه ديني را براي شخصباوري ميساده

پس احتمالاً آن شيء در خارج تحقق دارد  ،استاگر به نظر شخصي برسد كه فلان شيء را ديده
اعتبار تجربه ديني را براي  ،وي به مدد اصل گواهي. اي از شرايطالبته به شرط عدم تحقق پاره

قل دچار سوء فهم گرديده يا اغراق مگر آنكه آشكار شود كه شخص نا ،كندساير افراد توجيه مي
  .گويدكرده يا دروغ مي

برن در دو ساحت فلسفي و عرفي بر اين باور است كه نظريه سوئيننگارنده با تفكيك عقل به 
  .توان سخن او را پذيرفتولي در ساحت عقل عرفي مي ،ساحت عقل فلسفي غيرقابل دفاع است

  .عقلانيت فلسفي، عقلانيت عرفي باوري، اصل گواهي،اصل ساده:واژگان كليدي
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  مقدمه .1
همواره تعدادي از دينداران در . حوزه فلسفه دين استبرانگيز در تجربه ديني يكي از مباحث بحث

كثرت . انداند كه با خدا يا امر متعالي مواجهه داشته و آن را درك كردهطول تاريخ مدعي شده
درباره اين پديده تأمل كرده و اعتبار آن را  سبب گشته تا فلاسفه دين بيشتر ،هاگونه گزارشاين

ان، تجربه ديني را راهي براي اثبات خدا يا امر ماوراي طبيعت اي از متفكرپاره. بررسي نمايند
اما . باشنداي ديگر چنين اعتبار و كاركردي براي آن قائل نميدر حالي كه عده ،اندقلمداد كرده

ابتدا لازم است اندكي  ،برناز منظر ريچارد سوئينپيش از بحث درباره اعتبار تجربه ديني 
  .پيرامونِ مطلقِ تجربه سخن گفته و سپس در پرتو آن به بحث درباره تجربه ديني بپردازيم

  
  تجربه و احكام متنوع آن .2

و نسبت به آن آگاهي و گذراند شود و از سر مياي است كه شخص با آن مواجه ميتجربه واقعه
) و خواه به عنوان ناظر بر تجربه به عنوان عامل تجربه باشدخواه شخص (اطلاع دارد

)Peterson,1998:19 .(اي توصيف نمود كه مستلزم وجود موجودي توان به گونهتجربه را مي
در اين حالت مدرِِك و مدرك از هم تمايز دارند و بين . خارجي و مستقل از صاحب تجربه باشد

اي ديگر نيز توصيف نمود كه توان به گونهتجربه را مي حالدرعين.آنها دوئيت برقرار است
صداي «به عنوان مثال اگر شخصي بگويد . مستلزم وجود موجودي مستقل و خارجي نباشد

اين توصيف از تجربه مستلزم آن است كه شخص، حقيقتاً صدايي » شنومانساني را از كوچه مي
يف از تجربه را توصيف اين نحوه توص. را شنيده است و فردي در كوچه حضور دارد

رسد كه صداي به نظرم مي«اما اگر شخص بگويد . گويند)External Description(ارجيخ
و ما  ،گونه صدايي نيستاين توصيف از تجربه مستلزم وجود هيچ» انساني را از كوچه شنيدم

نه اين گو. استفردي در كوچه وجود دارد كه صداي او شنيده شدهتوانيم نتيجه بگيريم كه نمي
  گويند)Internal Description( يرا توصيف درون توصيف از تجربه

 (Swinburne, 2004:294).  
شود، توصيف خارجي از آن نكته حائز اهميت اين است كه وقتي سخن از تجربه ديني رانده مي
موجود ماوراي طبيعي يا  تجربه مدنظر است؛ به عبارت ديگر شخص معتقد است كه با يك

شود؛ يعني شخص صاحب كه در خارج به طور مستقل وجود دارد، مواجه مي ،حقيقتي غايي
 .اش دوئيتي وجود دارد تجربه معترف است كه بين خود و متعلَّق تجربه
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نكته ديگري كه پيرامون ادراك و تجربه درخور تأمل است، تقسيم آن به ادراك عمومي و 
هركس در صورت سلامت  اي است كهبه گونه xدر ادراك عمومي، شيء . خصوصي است

تمام ادراكات حسي جزء ادراك عمومي . تواند به ادراك آن نائل شودحواس و به كارگيري آن مي
شود فقط عدة اي است كه سبب ميبه گونه yدر ادراك خصوصي، شي .شوندمحسوب مي

ولي  ،رايط يكسان با آن افراد معدود هستندمعدودي آن را تجربه كنند اگرچه عدة كثيري در ش
توجهبه اين نكته ضروري است كه . (Ibid:297)شوندآنها به چنين تجربه و ادراكي نائل نمي

ها همانند ادراكات شوند زيرا اين تجربههاي ديني، جزء ادراكات خصوصي محسوب ميتجربه
  .باشندحسي، فراگير و همه شمول نمي

در . تجربيات باهم مرتبط هستندنكته سومي كه لازم است بدان توجه شود اين است كه گاهي 
در . نيز نائل شود yبه تجربه و ادراك  xتواند از طريق تجربه يا ادراك بعضي اوقات، شخص مي

گردد؛ به نيز مي yگشته است، سبب پيدايش   xاين حالت، همان قواي ادراكي كه سبب پيدايش 
. شودمنتقل مي yهذا به كند و مع ادراك نمي  xچيزي اضافه بر  علاوه شخص صاحب تجربه،

نائل شود و ديگري نائل  yرا ادراك كنند ولي يكي از آنها به ادراك  xممكن است دو نفر 
  .(Ibid:298)نشود

توان هم اكنون شايسته است كه بحث خود را پيرامون تجربه ديني ادامه دهيم و ببينم كه آيا مي
  ار داد يا نه؟ي را به عنوان مبنايي براي باور به خدا قرتجربه دين

 
  تجربه ديني .3

اين امر . باشد تجربه ديني به معناي مواجهه شخص صاحب تجربه با خدايا هرگونه امر متعالي مي
با مثل مواجهه با مريم مقدس يا مواجهه  ،تواند مواجهه با يك شخصمتعالي نيز گاهي مي
وصف است، زمان يا مواجهه با حقيقتي اسرارآميز كه غيرقابل موجود ماورائي بي

بخش آن باشد كه قواماي از عوامل بنيادي ميتجربه ديني داراي پاره.(Ibid:295-296)باشد
شد تجربه ديني مواجهه با امر متعالي است لذا يكي از عوامل بنيادي در طور كه اشارههمان. است
ديني را يك فردي كه تجربه  .جربه ديني آگاهي از چيزي است كه در وراي فرد قرار دارديك ت
تر از كند كه امري وراي خودش وجود دارد كه نهاييهمواره چنين احساس مي ،گذراندمياز سر

گيسلر، (ق دارد كه او فقط بخشي از آن است باشد؛ به عبارت ديگر يك كل تامي تحقخودش مي
1384 :104(.  
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. باشدمتعالي ميعامل بنيادي ديگري كه در تجربه ديني نهفته است سرسپردگي تام به امر 
بلكه شرط ضروري آن تسليم و سرسپردگي  ،كندتجربه را ديني نمي ،صرف آگاهي از امر متعالي
شخصي كه صاحب تجربه ديني است امر متعالي را چنان كامل و نهايي . در برابر امر متعالي است

ه آن امر متعالي بيند و زندگي خود را در پرتو تسليم محض بد كه او را شايسته پرستش ميدانمي
كند كه بدون مدد امر متعالي، قادر به اكتساب آن شخص چنين احساس مي. كندمعنادار مي

بنابراين ديدگاه شخص صاحب تجربه نسبت به امر متعالي به . توفيقات مادي و معنوي نيست
بلكه  ،ددانبوده و نه تنها اين تجربه را امري فراتر از صرف ادراك و آگاهي ميهيچ وجه خنثي ن

  .)105: همان(بيندخويشتن خويش را در پرتو موجود متعالي مي
برن در بحث تجربه و به طور اخص تجربه توجه به اين نكته نيز ضروري است كه ريچارد سوئين

از نظر او . است )Causal Theory of Perception(ديني قائل به صحت تئوري علّي ادراك
به عنوان مثال  .تجربه، علّت حصول آن تجربه باشد كه متعلَّق توان واقعي دانستاي را ميتجربه

وسيله تشعشع نور خود به ه تجربه حسي من از ميز زماني واقعي و معتبر است كه آن ميز ب
به همين منوال  .(Swinburne, 2010:114)علت ظهور خودش نزد من شده باشد ،چشمان من
واقعي است كه خدا يا امر متعالي سبب پديدار گشتن  ، زمانياي از خدا يا امر متعاليتجربه ديني

  .آن تجربه نزد شخص شده باشد
ها با انواع پس از تعريف تجربه ديني لازم است به سراغ پاسخ اين سؤال برويم كه آيا اين تجربه

امر متعالي فراهم آورند؟ را براي اثبات وجود خدا يا  لازم توانند قرينه و گواهيمختلف خود مي
 The Principle of( باوريوي با توسل به اصل ساده. برن به اين سؤال، مثبت استسوئين پاسخ

Credulity ( و اصل گواهي  )The principle of testimony(، معتقد است كه وجود تجربه ديني، 
تواند براي ساير افراد نيز گر باور شخص صاحب تجربه باشد بلكه ميتواند توجيهنه تنها مي

راقم اين سطور در اينجا به بررسي اين دو اصل خواهد . گواهي بر تأييد وجود خداوند فراهم آورد
  .پرداخت و سپس به بيان عقيده شخصي خود مبادرت خواهد ورزيد

  
  اصل ساده باوري .4

داوند استفاده برن از اين اصل براي اثبات اعتبار تجربه ديني براي توجيه باور به خسوئين
تواند گواه بر امري د كه تجربه نميدر بحث از تجربه ديني برخي از فلاسفه معتقدن. نمايدمي

اي كه فلاسفه. اي هستندهاي ديني فاقد ارزش قرينهوراي خودش باشد و لذا از نظر آنها تجربه
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به ديني هستند، به رأي اعتباري تجراند و قائل به بيچنين ديدگاهي را در باب تجربه اتخاذ نموده
است، اگر شخصي بگويد كه ميز را در اتاق ديده باشند؛ مثلا بند نميها پايخود در ساير تجربه

به عبارت ديگر وجود خارجي ميز در اتاق را از طريق  .ذيرند كه ميزي در اتاق وجود داردپآنها مي
اما . كننداما در باب تجربه ديني اقدام به انكار متعلَّق تجربه مي ،پذيرندتجربه حسي مي

كند كه سفه، معتقد است كه اصل عقلاني اقتضاء ميبرن برخلاف ادعاي اين گروه از فلاسوئين
پس احتمالاً آن شيء در  ،استاگر به نظر شخص برسد كه فلان شيء مادي را در خارج ديده

از .) اي از شرايط كه به ذكر آن خواهيم پرداخترت عدم تحقق پارهالبته در صو(خارج وجود دارد 
به نظر : توان گفتبه عبارت ديگر مي .مودعمال نتوان در تجربه ديني انظر او همين اصل را مي

پس خدا يا امر متعالي در خارج  ،استشخصي چنين آمده كه با خداوند يا امر متعالي مواجه شده
  .(Ibid:303)وجود دارد

باوري است كه به ادراكات حسي اعتبار قائل برن مدعي است كه ما بر طبق اصل سادهسوئين
لذا در امور محسوس،  .پذيري را ندارندذاته قابليت اثباتحدكات حسي فيشويم و الّا ادرامي

به . دانيمموجود مي) اي شرايطدر صورت فقدان پاره(هرآنچه را كه به نظرمان برسد وجود دارد 
  .(Swinburne, 2010:115)هاي ديني اعمال كنيمهمين منوال بايد اصل مذكور را در تجربه

داند يعني باوري را در جانب سلب معتبر نميبرن اصل سادهنكته درخور توجه اين است كه سوئين
مثلاً اگر شخصي . »پس احتمالاً وجود ندارد ؛وجود ندارد xرسد كه به نظر مي«: توان گفتنمي

تواند حكم كند كه ميزي در خانه وجود ندارد مگر نمي ،اي شود و ميزي را در خانه نبيندوارد خانه
داشت او حتماً ص داراي شرايطي باشد كه بتواند مدعي شود كه اگر ميزي وجود مياينكه آن شخ

باشد و چشمان او داراي قوة ام خانه را جستجو كردهالمثل اگر او تمفي(؛ قادر به ديدن آن بود
تواند اقدام گاه ميشد، آنبه طوري كه اگر ميزي بود حتماً متوجه آن مي ،بينايي قابل قبولي باشد

همچنين ادعاي خداناباوران مبني بر عدم تجربه خداوند و حكم  .)الذكر نمايدور حكم فوقبه صد
  .كه محدوديتهاي فوق اعمال شود به عدم وجود او زماني معقول است

(Swinburne, 2004: 304)  
  
 ملاحظات محدودكننده اصل ساده باوري .5

 ولي ،جويدباوري تمسك ميبرن اگرچه براي اثبات حجيت تجربه ديني به اصل سادهسوئين
اي از شرايط و باشد و در صورت تحقق پارهمعترف است اين اصل به طور مطلق صحيح نمي
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كند كه در صورت تحقق يكي از آنها لذا او چهار شرط را ذكر مي. شوداعتبار ساقط ميرخدادها از 
  :اين شرايط بدين قرار است. دهداين اصل اعتبار خود را از دست مي

باشد كه آن عوامل قابل اگر ادراك شخص تحت تأثير عوامل و رخدادهايي بوجود آمده:الف
توان از طريق اصل شود و نميدر آن صورت تجربه شخص از اعتبار ساقط مي ،اعتماد نباشند

تأثير استعمال مواد  مثلاً اگر شخصي تحت. باوري به صحت متعلَّق تجربه او استدلال كردساده
در آن صورت تجربه او فاقد  ،اي را از طريق تجربه نمايدمخدر دچار توهم شود و ادعاي پديده

است و لذا زيرا احتمالاً تأثر او از موادمخدر سبب پديدآمدن تجربه وي شده ؛اعتبار خواهد بود
  .بودن متعلَّق تجربه وي نمودبودن و عينيتوان حكم به خارجينمي
اگر شخص صاحب تجربه مدعي ادراكي شود و آن شخص بار ديگر در موقعيت ادراكي مشابه :ب

. شودباوري از اعتبار ساقط مينيز اصل ساده عاجز بماند، در اين صورتآن قرار بگيرد و از درك 
است و به متري خوانده 200هاي يك كتاب را در فاصله شود كه نوشتهمثلاً شخصي مدعي مي

براي حصول اطمينان بايد بار ديگر او را در همان موقعيت قرار دهيم . ه استمحتواي آن پي برد
متري كتابي را قرائت نمايد يا خير؟ اگر قادر به  200تواند از فاصله و ببينيم كه آيا بازهم مي

  .نماييمقرائت كتاب از فاصله مذكور نبود در آن صورت حكم به عدم اعتبار تجربه او مي
زمينه اي شده باشد كه باتوجه به پيشاگر شخص صاحب تجربه مدعي مواجهه با تجربه:ج

باوري درخصوص تجربه اصل سادهباشد، در آن صورت معرفتي ما، امكان صدق آن وجود نداشته
مثلاً اگر شخصي مدعي شود كه انساني را ديده است كه سرش . آن شخص از اعتبار ساقط است

اي  توان حكم به بطلان چنين تجربهگاه ميآن .بودرا در دستان خود داشت و مشغول حمل آن 
ن را در دستان خويش پذيرد كه شخص، سرش از بدنش جدا باشد و آزمينه ما نميزيرا پيش .داد

 .حمل نمايد

علت پديدآمدن  xاست ولي را ادراك كرده xاگر شخص صاحب تجربه مدعي شود كه پديده :د
 ,Swinburne) شودباوري از اعتبار ساقط ميآن تجربه نباشد، دراين صورت نيز اصل ساده

تجربه ديني گويد اگر بتوان ثابت كرد كه برن ميبه همين جهت سوئين. )2004:310-314
دار يان مجموعه علل هيچ نقشي را عهدهاي از علل است و خداوند هم درممعلول مجموعه

ولي اثبات اين امر  ،تامري موهوم اس ،توان نتيجه گرفت كه تجربه دينيگاه مينيست، آن
اما تا به حال  .(Swinburne, 2010:118)ت كه اثبات شود خدايي وجود نداردمتوقف بر آن اس
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لذا مادامي كه احتمال . طور قطع و يقين عدم وجود خداوند را اثبات كندمتفكري نتوانسته به
 .ي جاي دادتوان او را در ميان سلسله علل تحقق تجربه دينمي ،وجود خداوند پابرجاست

  
 باوريويژگيهاي اصل ساده .6

  :فهرست كنيمگونه توانيم ويژگيهاي اين اصل را بدينبا توجه به مطالب مذكور، مي
  .باوري يكي از اصول بنيادين عقلانيت استاصل ساده )الف

توجيه و دليل نياز از برن كاربرد اين اصل را در ادراكات حسي يا تجارب ديني، بديهي و بيسوئين
  .كندداند و به اين اعتبار اين اصل را از اصول بنيادين عقلانيت معرفي ميمي
  .اصل ساده باوري يك اصل عام است )ب

قابل مذكور را در تمام تجارب انساني، چه ديني و چه غيرديني،  منظور آن است كه وي اصل
بلكه  ،به تجارب ديني نيست شناختي بوده و منحصراين يك اصل كلي معرفت. دانداطلاق مي

  .داندنما ميهاي خود بر مبناي اين اصل تجارب خود را واقعانسان در تمام تجربه
طور كه نفسِ تجربة كنوني اشياء يعني همان ،باوري بر حافظه قابل اطلاق استاصل ساده )ج

ري در گذشته نيز اي از مشاهده يا انجام كاقابل اعتماد و داراي حجيت است، به ياد آوردن تجربه
  .قابل اعتماد و داراي حجيت است

وجود  xرا مشاهده كرد احتمالاً  xباوري يك اصل ايجابي است يعني اگر شخصي اصل ساده )د
  .ولي عدم مشاهده آن دال بر عدم وجودش نيست ،دارد
ديدگاه خاصي اين امر ناشي از : كندنمايي شيء را ثابت ميواقع» احتمالاً«باوري اصل ساده )و

بر اساس اين ديدگاه  .انتقاديگراييكند و آن عبارت است از عقلاست كه وي از آن پيروي مي
بايد عقلاً نقد و ارزيابي كرد اگر چه اثبات قاطع چنين توان و مينظام اعتقادات ديني را مي

  .)26-24: 1391اصغري، (هايي امكان پذير نيست نظام
  
  اصل گواهي .7

تجربه ديني باوري قائل به اعتبار برن با تمسك به اصل سادهتا اينجا آشكار گشت كه سوئين
 ،كارگيري اصل ديگري به نام اصل گواهيوي با به. استبراي شخص صاحب تجربه شده

گواهي يكي از منابع مهم معرفت بشري . داندتجربه ديني را براي ساير افراد نيز معتبر مي
به طوري كه اگر اين  ،شودرف ما از طريق اين اصل حاصل ميبسياري از معا. شودمحسوب مي
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تمام اطلاعات تاريخي ما برپايه . م را ناديده بگيريم معلومات ما بسيار ضيق خواهد شدمنبع مه
مثلاً در  ،كنيم برپايه گواهي استوار استاي كه ما مطالعه ميكتابهاي عملي. گواهي استوار است

زنند و نتيجه آن را عدة معدودي به آزمايشاتي دست مي... وشناسي علم فيزيك، شيمي، زيست
به . پذيرندكنند و ساير افراد هم با اعتماد به آنها، نتايج آن آزمايشات را ميديگران نقل مي براي

  .(Audi, 2005: 128)باشدهمين جهت گفته شده كه گواهي منبع اوليه معرفت اجتماعي مي
اعتبار ادراكات حسي فرد به اعتبار تجربه ديني شخص منتقل برن برپايه گونه كه سوئينهمان
به اعتبار تجربه ديني براي ... به همين شكل برپايه اعتبار گواهي در علم جغرافي، تاريخ وشد، 

اي ملاحظات، يك اصل از نظر او اصل گواهي در صورت فقدان پاره. شودديگران منتقل مي
ه گزارش كند كه با خداوند يا امر متعالي لذا اگر شخص صاحب تجرب ،باشدمعتبر مي

توان برپايه اين اصل براي تجربه او اعتبار قائل شد و لذا باور به وجود خدا يا مي ؛استشدهمواجه
اصل گواهي در صورت وجود سه امر، از . امر متعالي را براي ساير افراد نيز اثبات شده بدانيم

اگر اثبات شود شخصي كه در حال گزارش تجربه خويش است متعلَّق : شود اعتبار ساقط مي
يا اينكه در ارائه گزارش خويش اغراق  ،)Misremember(آوردميياد غلط بهتجربه خويش را به 

توان حكم كرد كه گزارش او گاه ميآن ،)Lie(گويدو يا اينكه دروغ مي )Exaggerate(كندمي
نداريم تا  ولي در صورت فقدان اين شرايط دليلي ،توان به آن تكيه كرد فاقد اعتبار است و نمي

  .گزارشات او را بي اعتبار بدانيم
باوري و در صورت عدم وجود برن برپايه اصل سادهتوان گفت كه سوئينطور خلاصه ميبه

داند و برپايه امري معتبر مي ،اي شرايط، متعلَّق تجربه ديني را براي شخص صاحب تجربهپاره
به ديني اشخاص را براي ديگران نيز عدم وجود سه شرط ذكر شده، گزارشات تجراصل گواهي و 

توانند در باورشان به خدا يا امرمتعالي موجه داند و ساير افراد به وسيله آن گزارشات ميمعتبر مي
  .باشند

  
  بررسي اشكالات و پاسخ به آنها .8

وي به برخي از آنها توجه نموده و بدانها پاسخ . برن وارد شده است اعتراضاتي به ديدگاه سوئين
سپس . كنيم در اينجا به ذكر دو نقد از انتقادات پرداخته و پاسخ وي را به آنها ذكر مي. استداده 

 ،برن وارد است در بخش بعدي مقاله به ذكر اشكالاتي كه از نظر نگارنده به ديدگاه سوئين
  :   برن به آنها پاسخ داده است عبارتند از اشكالاتي كه سوئين. شود پرداخته مي
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. باشند باوري اعتراض نموده و درصدد اعمال محدوديت بر اين اصل مياصل سادهبعضي به :الف
اگر به نظر شخصي چنين رسيد «: گويدباوري كه ميا مدعي هستند كه محتواي اصل سادهآنه

بلكه براي اثبات صحت آن  ،باشديك اصل عقلاني پايه نمي ؛»پس وجود دارد ،وجود دارد  xكه 
تأييدات استقرايي در امور معمولي وجود دارند اما چنين اموري  .ايي هستيمنيازمند تأييدات استقر

لذا مادامي كه تجربه ديني به وسيله تأييدات استقرايي تأييد  .توان در تجربه ديني يافترا نمي
اين گروه از . باوري به اعتبار و حجيت آن استدلال نمودتوان با تمسك به اصل سادهنشوند نمي
شود كه قرايني براي وجود زماني ادعاي صادقي تلقي مي» موجود است x«گويند كه فلاسفه مي

x به عنوان مثال هنگامي كه . هاي گذشته ما نيز آن را تأييد كنددر كار باشد و نيز تجربه
هاي زيرا تجربه .ادعايي صادق است» رسد واقعاً ميز استآنچه كه به نظرم ميز مي«گوييم مي

اين گروه از فلاسفه سپس . كندنيافته است و آن را تأييد مي ادراكي را خطاگذشته ما چنين 
گونه تجارب فاقد اين شوند كهدهند و مدعي ميهاي ديني را مورد سؤال قرار ميتجربه
  .(Swinburne,2004:305)هاي استقرايي هستندپشتوانه

تجربيات گذشته  تمسك به: گويدبرن درصدد پاسخ به اشكال فوق برآمده و ميسوئين :پاسخ اول
در صورتي صحيح است كه تجربيات گذشته را به  ،براي اثبات صحت تجربيات حال و آينده

اما سؤالي كه بايد بدان . درستي به ياد آوريم و آنها را در مورد تجربيات كنوني خود اعمال كنيم
؟ آيا براي آن دليلي در پاسخ گفت اين است كه ما چگونه بايد به صحت حافظه خود تكيه كنيم

توانيم براي صحت رسد كه ما نميكنيم؟ به نظر ميدست داريم يا اينكه صرفاً به آن تكيه مي
گونه كه به نظرمان همان ،بلكه محتواي حافظه خود را ،حافظه خود دليل عقلاني اقامه نماييم

رسد يه كه به نظرمان مگونكارگيري آن، همانپذيرش محتواي حافظه و به. پذيريمرسد، ميمي
در واقع اين گروه از فلاسفه با تمسك به اصل . باشدباوري ميكارگيري اصل سادهدر واقع به

به علاوه . اند كه بطلان چنين استدلالي آشكار استباوري درصدد ابطال اين اصل برآمدهساده
گاه د، آناي را داشته باشناگر بگوييد كه براي اثبات تجربه شخصي، بايد ديگران نيز چنين تجربه

شويد؟ به نظر هاي ديگران اعتبار قائل ميپرسيم كه به چه دليلي براي تجربهما از شما مي
گوييد كه متعلَّق زيرا مي .ايدباوري شدهرسد كه در اين حالت نيز شما متوسل به اصل سادهمي

وانيد با ت بنابراين شما نمي. رسداند كه به نظر اشخاص صاحب تجربه ميها آن گونه تجربه
اعتبار كردن آن، از زيرا براي بي .باوري را از اعتبار ساقط نماييدتمسك به اين اشكال، اصل ساده

  .(Ibid:305-306)نماييدخودش استفاده مي
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باوري گويد كه مدعاي اين گروه از فلاسفه كه درصدد ابطال اصل سادهبرن ميسوئين :پاسخ دوم
تواند مبناي خوبي براي مي ،وجود دارد xرسد ه به نظر مياين واقعيت ك«: ستهستند چنين ا

  .»باشيمداشته  xباشد در صورتي كه ما قرينه و گواهي از گذشته مبني بر وجود  xوجود 
اي تجارب الذكر از بيان پارهاصل فوق ،آن پرداختيمنظر از اشكالاتي كه كمي پيشتر به صرف

ولي خصوصيات  ،را نديده باشد xاست شخصي پديده ممكن . عاجز است و لذا بايد تغيير كند
تواند را مشاهده كند مي xباشد، دراين صورت اگر شخص، پديده را ديده يا شنيده xمقوم 

مثلاً ممكن است كه شخص تا به حال . ، به آن پديده آگاهي يابدxوسيله خصوصيات مقوم به
شكل ظاهري بال را در پرندگان مكرراً  ولي آن شخص بدن اسب و ،باشددار را نديدهاسب بال

تواند بوسيله خصوصياتي كه لذا اگر آن شخص با اسب بالدار مواجه شود مي .استمشاهده نموده
  .پيشتر با آن مواجه شده به درك آن موجود نائل شود

كند برن پيشنهاد ميلذا سوئين. ن حالتي عاجز استبيني چنيتبيين اين گروه از فلاسفه از پيش
وجود  xرسد اين واقعيت كه به نظر مي«: الذكر را بايد بدين شكل اصلاح نموده نظريه فوقك

باشد در صورتي كه قرينه و گواهي از گذشته مبني بر  xتواند مبناي خوبي براي وجود دارد مي
برن سپس سوئين. »است را داشته باشيميل شدهاز آنها تشك xيا وجود خصوصياتي كه  xوجود 

توان آن را دليلي عليه حجيت تجربه شود كه بر فرض پذيرش چنين امري، بازهم نمييمدعي م
علم مطلق، قدرت مطلق و خيريت اش همچون ما خداوند را با صفات مطلقه. ديني دانست

شود؟ در اما سؤال اين است كه اين شناخت چگونه براي انسان حاصل مي ؛شناسيممي محض
ايم، كه ما خداوند را از طريق خصوصياتي كه پيشتر تجربه كردهاين سؤال بايد گفت پاسخ به

بينيم كه از مصاديق علم محدود و قدرت ما در زندگي روزمره خود مواردي را مي. شناسيممي
پروراند و از مشاهده علم و قدرت، مفهومي از آن را در ذهن خود ميانسان پس . باشندمحدود مي

لذا هنگامي . آوردصورت علم مطلق و قدرت مطلق از آب درميدهد و به سپس آن را توسعه مي
بنابراين . گرداندشود مفاهيم علم و قدرت را توسعه داده و آن را مطلق ميكه با خداوند مواجه مي

است و لذا نائل گشته ،باشداش ميكه همان صفات مطلقه ،ت خداوندانسان به شناخت خصوصيا
. باشد ببرد كه متعلَّق تجربه او، خداوند ميتواند پيوند مياز اين طريق هنگام مواجهه با خدا

هرگز بدين معنا نيست كه ما از قبل هيچ  ،بنابراين مواجهه با خداوندي كه صفات مطلقه دارد
شناسيم و سپس آن بلكه آن خصوصيات را به طور محدود مي ،داريمشناختي از خصوصيات وي ن
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الذكر سازگار است و شدة فوقخداوند با معيار عرضهلذا تجربه ديني از . دهيمرا توسعه مي
  .(Ibid:305-306)ها متمسك شد گونه از تجربهتوان به عدم اعتبار ايننمي
ناسازگاري و تعارض در بين تجارب  ،اشكال دومي كه به حجيت تجربه ديني وارد است:ب

 ،كه با يكديگر دارنداي انسانها بر حسب اختلاف ديني و فرهنگي. مختلف از امر متعالي است
ها امر متعالي را بعضي .اندهمواره برداشتهاي متفاوت و بعضاًمتعارضي درباره امر متعالي ارائه داده

ر به صورت نامتشخص ادراك كنند و برخي ديگبه صورت موجودي متشخص تجربه مي
ختلاف عظيمي در نبايد چنين ا ،لذا اگر امر متعالي حقيقتاً داراي واقعيت خارجي باشد. كنندمي

لذا اين وسعت اختلاف دال بر ذهني بودن متعلَّق تجربه ديني  .دهدگزارشات تجربه ديني رخ 
  .باشدمي

اولاً وي معتقد است كه عدم : بيان كردتوان در سه مرحله برن به اين اشكال را ميپاسخ سوئين
بلكه  ،اي تعارض نيستهماهنگي و يكي نبودن بين تجربه پيروان اديان مختلف لزوماً به معن

ديني خود را در پيروان اديان مختلف تجارب. توان اين اختلاف را صرفاً در لفظ و تعبير دانستمي
اما اين بدان معني نيست كه  ،كنندقالب واژگان ديني كه با آنها آشنا هستند توصيف مي

هاي مختلف نگتواند در فرهبلكه خداوند مي ،توصيفات مختلف ايشان با يكديگر متناقض است
برن اين امري واضح و مسلم است كه وقتي ثانياً به نظر سوئين. به نامهاي مختلف شناخته شود

ارب ديني پيروان ساير اديان تجربه يا تج ، باشديك شخص نسبت به اصلي اعتقادي تعهد داشته
از ارزش  اما اين تكذيب تنها در صورتي. كندرا كه به اصول اعتقادي ديگري معتقدند تكذيب مي

لذا اين واقعيت كه گاهي . كاهد كه بطلان آن اصول ثابت شده باشدادراكي ساير تجارب مي
تنها به  ،در تضاد است توصيفات تجربه ديني از يك شيء با توصيفات تجربه ديني از شيء ديگر

-Ibid: 136)كوك است نه همه دعاوي تجربه دينياين معناست كه ادعاي جزئي خاص ما مش

عدم وجود موجود  ،برن اگر تنها در صورتي كه از بعضي تجارب دينينظر سوئينثالثاً به. (137
نها مشاهده آن كه مفاد آ ،فراطبيعي خاصي استنتاج گردد، اين استنتاج، آن دسته از تجاربي را

اما در خصوص تجاربي كه مدعي مشاهده خداوند هستند . كشدبه چالش مي موجود طبيعي است،
مسيحي يا تجاربي هستند كه هاي غيرچالشي وجود ندارد؛ چرا كه تجارب ديني در سنتچنين 

كه يا تجاربي است  ،متعلَّق آنها موجوداتي است كه صفات مشابهي با صفات خداوند مسيحي دارد
تجاربي هم كه متعلَّق آنها يك شخص يا يك حالت . اي استمتعلَّق آنها شرايط و اوضاع ويژه

همچنين اگر تجارب زيادي از قدرت مطلق شيطان .با خداي مسيحي ناسازگارندبه سختي  ،است
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اما چنين . به چالش بكشد را كه متعلَّق آنها خداوند است توانست تجاربيدر اختيار داشتيم مي
 .(Ibid:317-318)انداربي گزارش نشدهتج

ند قدرت ادراكي تجارب توابرن اين چالش نميتوان گفت كه به نظر سوئينطورخلاصه ميبه
  .ديني را مخدوش كند

  
  نقد نگارنده .9

 ه استوي در شرط سوم گفت. برن از چند جانب قابل خدشه است به عقيده نگارنده ديدگاه سوئين
توان درغيراين صورت نمي ،هاي معرفتي ما سازگار باشدكه بايد متعلَّق تجربه افراد با پيش زمينه

رسد كه پذيرفتن اين شرط ما را در  اما به نظر مي. كردباوري را در مورد آن اعمال اصل ساده
به  دهند كه انبياي الهي دستكتب آسماني به ما خبر مي. كندتوجيه معجزات دچار مشكل مي

ها را زنده كرد و نبي  حضرت موسي آب دريا را شكافت، حضرت عيسي مرده. اندمعجزاتي زده
ه بر انبياي الهي بسياري از مرتاضان و جادوگران نيز علاو. اسلام نيز ماه را به دونيم تقسيم نمود

و كه توسط انبياء  ،تمام رفتارهاي گزارش شده. زنند آور ميدست به اعمالي عجيب و حيرت
كند هاي معرفتي ما، آنها را تصديق نميزمينهمرتاضان صادر شده است، اعمالي هستند كه پيش

زمينه به عنوان مثال پيش. دانندادت ميبه همين جهت است كه معجزات را اموري خارق ع
اما وحي به  ،پذيرد كه فردي با يك اشاره ماه را به دونيم تقسيم كندمعرفتي ما انسانها هرگز نمي

گويد كه چنين عملي توسط نبي اسلام انجام شده و معاصران آن بزرگوار نيز شاهد چنين ما مي
بايد منكر وقوع تمام  ،برن را بپذيريموئينحال اگر بخواهيم شرط سوم س. انداي بودهحادثه

نين در حالي كه چ ،رخدادهايي شويم كه دين تحت عنوان معجزه براي ما گزارش نموده است
برن نيز خداباور است و هرگز به علاوه خود سوئين. باشدانكاري خلاف عقيده خداباوران مي

  .تواند منكر وقوع معجزات شودنمي
وي در بحث حجيت  .توان در بحث گواهي وي يافت برن را مي اشكال ديگر ديدگاه سوئين

جربيات علوم طبيعي اشاره تجربه ديني براي ساير افراد از بحث گواهي مدد گرفت و در آن به ت
گونه تجربيات توسط ساير افراد قابل آزمون دوباره  اما نكته مهم در اين است كه اين. كرده است

توان از  از اين رو نمي. قابل آزمون استربه ديني يك فرد توسط ديگران غيركه تج ، درحالي است
  .فتاصل گواهي در علوم تجربي به حجيت تجربه ديني افراد نتيجه گر
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  گيرينتيجه .10
اما . برن وارد بود، اشاره كرديم هايي از نظام فلسفي سوئينتا بدين جا به اشكالاتي كه به بخش

توان گفت؟ آيا تمسك به اصل  باوري چه مي درباره نظام كلي ديدگاه وي و خصوصاً اصل ساده
به عقيده راقم اين سطور به منظور بررسي  باوري براي توجيه تجربه ديني معقول است؟ ساده

ابتدا بايد اندكي پيرامون  برن درباب حجيت تجربه ديني،نهايي صحت و سقم نظريات سوئين
  .هاي مختلف آن را شناخت و از هم تفكيك كردعقلانيت سخن گفت و ساحت

ك از ديگري باشد و احكام هر يرسد كه عقلانيت داراي دو ساحت كاملاَ مختلف ميبه نظر مي
. باشديكي از ساحتهاي عقل، عقلانيت فلسفي و ساحت ديگر عقلانيت عرفي مي. متفاوت است

ابتدا به بررسي هريك از اين ساحتها پرداخته و احكام آنها را مشخص  ،آشكار شدن مقصود براي
 دهيم وبرن را در اين دو ساحت مورد نقد و بررسي قرار ميكنيم و سپس نظريات سوئينمي

  توانند در اين دوساحت معتبر باشند يا خير؟خواهيم ديد كه آيا  اين نظريات مي
اي از عقل است كه در آن تمام مقدمات استدلال بايد بوسيله عقل ساحت عقلانيت فلسفي گونه

كند و به جنبه اين ساحت هيچ امري را به عنوان پيش فرض قبول نمي. فلسفي اثبات شوند
اين ساحت از عقلانيت از گرفتارشدن در وادي شكاكيت . توجه نداردكاربردي معارف بشري 

براي . دارددر آن ترديد و شك روا مي ،ثبات عقلي نشودهراسي ندارد و پيوسته تا امري برايش ا
زيرا اين  ؛توان ادراكات حسي را معتبر شمردنمونه بايد گفت كه در ساحت عقلانيت فلسفي نمي

ري فلسفي را ندارند وهرگونه تلاش براي اثبات آنها مستلزم دور خواهد ادراكات قابليت اثبات پذي
كه اگر شخصي ادراكات حسي و جهان خارج را منكر شد او را  كندسينا پيشنهاد مي مثلاً ابن. شد

 سينا،ابن(ارج شود مورد ضرب و شتم قرار دهيد تا از اين طريق متوجه وجود جهان خ
لرئيس نيز صرفاً جنبه كاربردي دارد و از منظر فلسفي قادر به ولي اين سخن شيخ ا ،)53:ق1428

زيرا شما بوسيله ضرب و شتم شخصِ منكر درصدد تحريك حس  ،اثبات ادراكات حسي نيست
بودن اين آييد و از اين طريق سعي در اثبات ادراكات حسي داريد كه البته دوريلامسه او برمي

شوند از قبيل ميري كه در منطق بديهي شمردهبسياري از امو. عمل بركسي پوشيده نيست
از نظر عقل فلسفي مردودند و  همگي  ،)263 :1375 نصيرالدين طوسي،... (متواترات، تجربيات و

در اين ساحت عقل، ارتباط مستقيم ذهن با عين . توانند پايه معرفتي انسان را بنيان نهندنمي
لذا  .برداري كندذهن بتواند از عالم خارج پردهوجه روشن نيست كه هيچمورد ترديد است و به

باشد و يچ وجه امر مسلمي نميبه عالَم خارج به ه... اسناد احكام ذهني مثل وجوب و امكان و
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توان گفت البته در اين ساحت از عقلانيت علم حضوري داراي اعتبار است و مي. بايد اثبات شود
اما علم به وجود  ،و نياز به استدلال نداردعلمي حضوري است  ،كه علم شخص به وجود خودش

  .باشدعلم حضوري نيست و نيازمند اثبات مي ،جهان خارج
در اين ساحت انسان به تفكر بها . توان عقلانيت عرفي دانستاما ساحت ديگر عقل را مي

در اين ساحت بسياري از معارف . اما به جنبه كاربردي معارف بشري نيز توجه دارد ،دهدمي
زيرا جنبه كاربردي دارند، مثلاً ادراكات حسي براي انسان فايدة  ،شوندي بديهي فرض ميبشر

به همين جهت فلاسفه  .وسيله زندگي روزمره خود را اداره نمايدد بدينتوانمياو د و نكاربردي دار
اگرچه هيچ  ،كنندو حكماء اين نوع ادراكات را معتبر شمرده و از منابع معرفت محسوب مي

هاي مبتني بر همچنين گزاره. توان براي اثبات اعتبار آن ذكر نموداي را نمياستدلال فلسفي
شان در دليل نقش مهمولي به ،شابه ادراكات حسي را دارندحافظه و گواهي نيز وضعيتي م

ت اعتبار آنها نياز از اثبااند و خود را بيشمار آوردهزندگي، فلاسفه آنها را جزء امور بديهي به
اي اصول عقلاني و انضمام نمودن ادراكات تواند به مدد پارهدراين ساحت انسان مي. دانندمي

هاي نظام فكري خود را برآنها بنانهد و براي به تفكر بپردازد و بنيان... حسي و گواهي و حافظه و
بيني فلسفي ، جهاناياما بايد توجه داشت كه چنين جهان بيني .بيني تشكيل دهدخود، جهان
كه در داند در حالينياز از استدلال ميزيرا پيشاپيش برخي امور را بديهي و بي ،باشدمحض نمي

  .باشندواقع بديهي نمي
برن اظهار توانيم دربارة نظريه سوئيناكنون باتوجه به تفكيك ساحتهاي مختلف عقلانيت، مي

باوري و تمسك به ادراكات توسل به اصل ساده برن باطور كه گذشت سوئينهمان. عقيده نماييم
حسي، تجربه را براي شخص صاحب تجربه معتبر دانست و با توجه به جايگاه مهم گواهي در 

هاي ديني را براي ساير افراد نيز داراي اعتبار شري و استمداد به اصل گواهي، تجربهمعارف ب
  .دانست

وجه قابل دفاع يابي قرار دهيم، به هيچاگر سخنان او را در ساحت عقل فلسفي مورد ارز
زيرا اعتبار تجربه ديني از نظر او برپايه ادراكات حسي و معارف مبتني بر گواهي  ،بودنخواهد
به همين  .باشدكه عقل فلسفي قادر به اثبات اعتبار ادراكات حسي و گواهي نميرحاليد ،است

كنند نيز از اعتبار ساقط دو اصل كسب مياي كه اعتبار خود را از اين هاي دينيدليل تجربه
زماني قابل دفاع خواهدبود كه  ،برن در ساحت عقل فلسفيبنابراين مدعاي سوئين. شوندمي
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در حالي كه او اقدام به چنين عملي ننموده و  ،ادراكات حسي و گواهي را ثابت نمايد بتواند اعتبار
  .استاز پيش صحت آنها را فرض گرفته

گونه كه گفتيم در اين ساحت زيرا همان ؛در ساحت عقل عرفي قابل پذيرش است اما سخنان او
امور بديهي فرض  ،نيي زيادشاني بر گواهي به دليل فايده و كارآادراكات حسي و معارف مبت

شود نيز حظّي از اعتبار خواهدداشت و ما اي كه مبتني بر آنها ميلذا تجربه ديني .شوندمي
باشد، در عالَم خارج كه خداوند يا امرنامتناهي مي ،هاي دينيه متعلَّق تجربهتوانيم بپذيريم كمي

  .تحقق دارد
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